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  دهیچک

-اقضمتن« یادب ۀیمهم در آرا نیدر لفظ و معناست که ا یزبان يهاشناسی بر شکستن هنجارها و عادتمحور جمال یفارس اتیادب در

 ییخودنما انگیزو شگفت فیو البته ظر بایز، یس در شعر حافظ اغلب به صورت فنپارادوک نما یامتناقض است.خود را نشان داده» نما

و نما ضمتناق یمقاله با هدف بررس نی. ادینمایخلق م بایو ز يشگفت، هنر يریتصوناقض، از اجتماع امور متضاد و مت یعنی. کندیم

که حافظ  است نیا قیتحق یاست. سؤال اصل یلتحلی-یفیتوص ةویهاي آن در شعر حافظ به نگارش درآمده است. روش کار به شگونه

 ۀجینت ؟دامندحافظ ک وانیدر د یو ادب يفکر، یزبانپارادوکسهاي بهره گرفته است؟ انواع  یپارادوکس باتیدر ابداع ترک ییاز چه شگردها

. آیدمار میشهب يسبک شعر و يهایژگیو نیتریفعال دارد و از اصل يپارادوکس در متن و بطن شعر حافظ حضور داردیم انیب قیتحق

التذاذ و آفرینش ادبی، ایجاد امید و حس زیبانگري در فضاي ایران بعد ازحمله مغول، هنجارگریزي به هدف ریاستیزي و عرفان ناب و 

  شود.نما در شعر وي محسوب میهنري حافظ از عمده عوامل ایجاد متناقض

  . شناسیسبکناقض، آمد، تحافظ، پارادوکس، خلاف :هاکلیدواژه
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Abstract 
In Persian literature, professing is based on breaking the norms and habits of language, both in terms and 

meaning, which is well demonstrated in paradox. Paradox in Hafez's poetry is often technically beautiful and, 
of course, elegant and amazing. In other words, from a controversial and contradictory society, it creates a 
marvelous, artistic and beautiful image. This article is intended to study the paradox and its variants in Hafez 
poetry. The method is descriptive-analytical. The main question of the research is what Hafez employed in the 
invention of paradoxical compounds. What types of linguistic, intellectual and literary paradoxes are in the 
Hafez court. The result of the research suggests that the paradox is active in the context of the poetry and it is 
one of the main features of his style of poetry. Literary creation creating hope and sense of aesthetics in the 
atmosphere of Iran after the Mongol invasion, normality to the presidential goal and pure and artistic mysticism 
of Hafez which are among the main factors in creating a paradox in his poetry are also considered. 
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  . مقدمه1

سازي دوسویۀ ناهمخوان. پس شرط اساسی در پارادوکس، وجود تضاد و نما عبارت است از همپارادوکس یا متناقض

 ست: زبانی،وسفید، ویران و آباد، وجود و عدم. پارادوکس از جهت نوع دوسویۀ آن بر چهار قسم اتقابل است؛ مانند: سیاه

ن شناسی و هنري دارد؛ زیرا برقراري ارتباط میان دو سویۀ ناهمخوامنطقی، خیالی و روانی. کاربرد پارادوکس بیشتر جنبۀ زیبایی

هاي عرفانی بیان ناپذیرند، هم به لحاظ نوع تجربه، هم گوینده، هم شنونده. از این رو، هر جا آن، کاري هنري است. تجربه

هاي خورد. به دیگر سخن، یکی از عرصههاي عرفانی صورت گیرد، ردپاي پارادوکس به چشم میتجربه کوششی براي تعبیر

هاي گوناگونی از ترکیبات ). حافظ در غزلیات خویش به شکل232: 1387پدیدارشدن پارادوکس، متون عرفانی است (فولادي، 

می و به فراخور موضوع و هدفی که دارد از آنها براي کند. او از جهات گوناگون زبانی و مفهوپارادوکسی استفاده می

کند. این مقاله با هدف بررسی پارادوکس در سه سطح زبانی، فکري و ادبی در آفرینی و بیان مضامین مزبور استفاده میزیبایی

اي خانهبتحلیلی است. روش مطالعه به صورت کتا -دیوان حافظ به نگارش در آمده است. روش تحقیق به صورت توصیفی

  صورت گرفته و منبع اصلی کتاب دیوان حافظ است. 

نما در اصل آوردن دو واژه یا دو ترکیب یا دو متناقض و ضد هم است در کلام، طوري که ذکر دومی، اولی را متناقض

. این واژه ) در ادب غربی استParadox( نما در ادب فارسی معادل پارادوکسنقض نماید و آفرینندة زیبایی باشد. متناقض

هاي دیگري است. از معادلبه معنی عقیده و نظر تشکیل شده (doxa)یا  (dox)به معناي ضد و خلاف، و  (Para)از دو جزء 

 نما، تناقض و نظایر آن اشاره کرد. این اصطلاحآمد، متناقضنما، خلافتوان به: باطلاست، میکار رفتهکه براي این اصطلاح به

آید. این شود که از هنجار متعارف زبان عدول کند که گاه مهمل و متناقض به نظر میلامی گفته میدر حوزة ادبی به ک

شود و ذهن او را به کاوش و جستجوي راز نهفتۀ این خرق عادت وا هنجارگریزي موجب شگفتی و اعجاب در مخاطب می

  ). 4: 1385دارد (قربانی، می

الاجزا معنی ضنما و تناقهري، بیان نقیضی، ترویج تضاد، تلفیق تضاد، متناقضدر زبان فارسی پارادوکس را به تناقض ظا

است؛ چه در مفردات که نقیض هر چیزي رفع آن است و چه اند. از دیرباز مفهوم تناقض در مباحث منطقی تحلیل شدهکرده

شهور ب دیگري باشد. بر اساس رأي ماي که صدق یکی ذاتاً مستلزم کذدر باب قضایا که بین دو قضیه محصور بوده، به گونه

  ). 41: 1381در تناقض منطقی باید هشت وحدت بین دو طرف متناقض موجود باشد (کمال، 

ترین ترفندهاي کلام ادبی است که به لحاظ منطق، دو امر با هم تناقض دارند ولی ترین و بدیعنما یکی از برجستهمتناقض

ض تناسبی را نیز در پی دارد، به سخنی دیگر در هر تناقض تناسبی هست و این در اصل تناقض نیست و حتی گاه این تناق

اند جهان، جهان دو امر به ظاهر ضد هم در واقع لازم و ملزوم هم هستند و به هم وابسته، و از همین رهگذر است که گفته

  است. اضدادست و از تناقض وجود یافته

ق رسد، اما پس از بررسی دقیکه آشکارا متناقض و حتی مهمل به نظر میسخنی است «اند: نما گفتهدر تعریف متناقض

). در 155: 1383(وحیدیان کامیار،» دهدیابیم که در آن حقیقتی نهفته است که دو امر متناقض را با هم سازگاري میدرمی

عنی و ما را به جستجوي م انگیز است کهنما سخنی است که تناقض آن چندان شگفتمتناقض«تعریفی دیگر آمده است که: 

نما نوعی هنجارگریزي معنایی از نظر لفظ است، یعنی این که لیچ معتقد است که متناقض«(همان). » انگیزدمفهوم واقعی برمی

معنایی لفظی و ظاهري است، همین امر خواننده را از معناي لغوي به معناي عقلانی سوق هنجارگریزي در لفظ به منزلۀ بی

). 155(همان: » کند. این انتقال معنی در بین شاعران بسیار حائز اهمیت استرا به وراي معناي ظاهري کلام منتقل میداده و او 
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زیبایی در نظر هگل، عبارت است از جمع واحد و کثیر، و هر چه غلبۀ واحد «نما در نظر هگل رنگ دیگري دارد: اما متناقض

جلب  -که تظاهر روح در آن کم است یا نامرئی است -یء زیباتر است وگرنه شیئیتر باشد، شبیشتر و نیرو و قدرت آن کامل

ا از اند. امدهند، زیبایی را نشان دادهتوجه نخواهد کرد. اجزاء متناسب با یکدیگر، وقتی یک مجموعۀ هماهنگ را تشکیل می

اد به هم جمع آیند ولی هماهنگی طوري اي است که اجزاي متناسب آن از یک جنس نباشد؛ یعنی اضداین زیباتر، مجموعه

اي که رنگ آن با ترکیب و شکل آن متناسب در آنها رعایت شود که مجموعۀ متناسب و موزونی به وجود آید؛ مانند: مجموعه

به  وياندازه قو آواز با حرکات و اطوار آن هماهنگی داشته باشد. بین اضداد، وقتی اتّحاد و تناسب به وجود آید، زیباییِ بی

اي آید و از این مرحله زیباتر اتّحاد عواطف و احساسات و هماهنگی آنها با مجموعۀ فوق است. زیبایی چنین مجموعهوجود می

نویسد: ). عبدالامیر چناري در تعریف آن می133: 1380جهانتیغ،(خلیلی» انگیزد.در این است که عواطف عالی ما را برمی

ظاهراً متناقض با خود یا مهمل است که میان دو امر متضاد جمع کرده باشد، اما در اصل داراي  نمایی در بلاغت، بیانیمتناقض«

  ). 187: 1385پورجافی، (حسین» حقیقتی باشد که از راه تفسیر یا تأویل بتوان به آن دست یافت

ا در بیان افراد عصرش راي است که رفتار متناقض بسامد چنین تصاویري در شعر حافظ بسیار بالاست. شعر حافظ آینه

خواهند با ریاکاري خود را مثبت نشان دهند، از دهد و او براي نشان دادن حقیقت ذات این افراد که مینما نمایش میمتناقض

خصیت و ش«کند که تصویري گویا از دو بعد متناقض وجود آنان است. از نظر پورنامداریان بیان پارادوکسیکال استفاده می

اي نسبت به ریا حساس است، گویی نمایش و تصویر متناقض و در عین و روانی او بیش از هر صفت نبایسته ساختار ذهنی

او که در حقیقت من ماست در شعرش از همان حساسیت او نسبت به ریاي ناگزیر حاصل از پنهان » من«حال طبیعی و واقعی 

  ).10: 1382(پورنامداریان، » شودکردن بعد منفی وجود ما ناشی می

عا کرد توان ادگیرد و به جرأت میگویی شکل میستیزي و وارونهافکار حافظ بر پایۀ هنجارگریزي و باورشکنی و عقل

دارد کسب جمعیت وي در زلفی پریشان حاصل که عمدة شهرت حافظ در همین نکته است. آن چنان که خود اذعان می

  افزاید:است. تأمل در بیت زیر به قوت این ادعا میوکسی را ایجاد کردهاست که خود یکی از زیباترین تصویرهاي پارادشده

 ـ  در خلاف   طلـب کـام که من  ه آمـد عـادت ب

  

ــان کردم    ــب جمعیــت از آن زلف پریشـ   1کسـ

                                         )319/5(  

 . پیشینۀ تحقیق1،1

سیاري است و در بفراوانی دربارة اشعارش صورت گرفتهحافظ شیرازي از آن دسته شاعرانی است که تحقیق و تفحص 

به  کدام به طور مستقلاست که هیچنما و فضاهاي پارادوکسیکال شدهاز شرح هاي معتبر حافظ، اشاراتی گذرا به متناقض

  گردد: است ذکر می هایی از مقالاتی که در موضوع پارادوکس منتشر شدهاند. اما نمونهبحث در این باره نپرداخته

دانشکدة که در مجلۀ تخصصی » ) در ادبیاتParadoxنما (متناقض«اي با عنوان ) در مقاله1374. تقی وحیدیان کامیار(1

است.  هاي ظریفی از این ترفند ادبی پرداختهبه جنبه ،ادبیات و علوم انسانی مشهد؛ شماره سوم و چهارم به چاب رسیده است

  است. نما هم به لحاظ دستوري و هم به لحاظ معنایی اشاره نمودههاي گوناگون متناقضبه جنبه در این مقاله وحیدیان کامیار

مجلۀ تخصصی نثر پژوهی ادب فارسی، » هاي بدیعی در شعر حافظظرافت«)، در مقالۀ 1382. سید جواد مرتضایی(2

 است. به عقیدة وي درر در شعر حافظ پرداختههاي بدیع همچون ایهام و پارادوکس و تباد، به بررسی گونه11، پیاپی14شماره

توان حکمی قطعی و جزمی صادر نمود که این امر ناشی از رندي و هاي حافظ، نمیحوزه معنی و مضمون تمامی غرل

اري دتوان جستجو کرد و یافت که وامها و مضامین شعري او را قبل و بعد وي میهنرمندي حافظ است. بسیاري از موضوع
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رسد است. پس به نظر میاعران پیش از خود، امري مسلم است، لذا راز امتیاز و یگانگی شعر حافظ در زبان او نهفتهاو به ش

  هاست.ترین زمینۀ پژوهش در شعر حافظ، تحقیق در ساحت زبانی او در همۀ مقولهاولین و اصلی

پژوهشی ادبیات  –علمی ۀنامکه در فصل» حافظنما در غزلیات متناقض«اي تحت عنوان ) در مقاله1386. فرشید وزیله (3

است. نما در غزلیات حافظ پرداختهاست به بررسی متناقض، به چاپ رسیده7، شمارة 3شناختی، دروة عرفانی و اسطوره

از  است. یکیها را در شعر خود تعبیه کردههایی پنهانی است که او هنرمندانه آننگارنده معتقد است شعر حافظ داراي جذبه

هاي جو در هزار توي ظرفیتو(پارادوکس) است که حاصل جست» نمامتناقض«ها که در شعر وي بسامد بالایی دارد، این جذبه

  و تلاش براي جبران کاستی لفظ در برابر والایی معناست.» زبان«ناپیداي 

ه ک» در شعر حافظ "باروك"تی مکتب بازتاب زیباشناخ«اي با عنوان ) در مقاله1392. مهیار علوي مقدم و مسلم رجبی(4

هاي شعر حافظ را از دیدگاه این مکتب مورد نقد و بررسی هاي ادبی و بلاغی به چاپ رسیده است زیباییدر نشریۀ پژوهش

 توان بهترین نمود آن را در خلقشکنی است، میجایی که مکتب باروك نوعی سنتاند. نگارندگان معتقداند که از آنقرار داده

نما نما در این مکتب هنري و ادبی نیز دید. ایشان در بخشی از مقالۀ خود به بررسی متناقضها و تصاویر متناقضرادوکسپا

  اند.هاي شعر حافظ پرداخته و آن را از نظر این مکتب نقد نمودهبه عنوان یکی از خصیصه

اهی آماري و تحلیلی به دلایل و محورهاي ایجاد نگ«اي با عنوان ) مقاله1395زاده(زاده و منیژه قربان. حسین رسول5

گارنده است. نبه چاپ رسیده» المللی زبان و ادبیاتکنگره بین«اند که در نگاشته» نما) در دیوان حافظپارادوکس (متناقض

واقع  رنویسد حافظ تمام هنرش در اسلوب است و در مرکز اسلوب حافظ، نوعی بیان نقیضی و پارادوکسی وجود دارد، دمی

عبارات  لغات و ترکیبات و ۀنماست. مفاهیم متضاد در جامساختار شعر حافظ در تحلیل نهایی، یک ساختار متضاد و متناقض

نماید. استراتژي او براي بیان این رفتار ذهنی و زبانی، عمدتاً طنز و ایهام است. با بررسی دلایل و عوامل ایجاد متضاد رخ می

توان به این نتیجه رسید که دلایل ذیل سبب ایجاد پارادوکس در دیوان حافظ می -اري و تحلیلیبا نگاهی آم -پارادوکس 

. نهادهاي اجتماعی، سیاسی و دینی (شامل: سیاسیون، 2معطوف به آزادي،  ة. توصیف انسان در مقام برزخی یا اراد1است: 

(هر موضوعی در حدود یک  ی از موضوعات متفرقه. برخ5. عشق، 4. بوطیقاي بلاغی ویژة حافظ، 3متشرعان، اهل تصوف)، 

 یا دو مورد).

ار است؛ نما بسیار دشوتنیدگی و ارتباطات چند سویۀ هنري و معنایی در شعر حافظ، تفکیک انواع متناقضبه دلیل درهم

فکري(معنایی) مورد است، آن را در سه حوزة زبانی، ادبی و و از آنجاکه پارادوکس تمام فضاي ذهن و زبان حافظ را پر کرده

  بررسی قرار می دهیم.

  نماي زبانی. متناقض2

زء کلام ترین جترین تا بزرگنما در حوزة زبان و مناسبات زبانی و لفظی از کوچکمنظور از این بخش، بررسی متناقض

  شود. د) ختم مینما شروع و به کل دیوان حافظ (به عنوان یک پیکرة واحکه از نقش حروف در آفرینش متناقض حافظ است

  . حروف1،2

نما ایجاد نموده است. براي نمونه به موارد حافظ، گاه از کاربرد ویژة حروف در شعر خود کمک گرفته و ترکیبات متناقض

  شود:زیر اشاره می

  »:از«حرف اضافۀ 

  )417/4(  فعل عابد استغفراالله زو    دست زاهد کردیم توبه از
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 است و بدین کار بردهرا به» از«گیرد، که شاعر در این بیت حرف اضافه صورت می دست زاهد» بر«معمولاً توبه کردن 

» با فعل عابد«بود، می» با«، حرف اضافه همراه آن باید »وز فعل عابد«ترتیب ترکیبی متناقض ایجاد کرده، همچنین در ترکیب 

استعمال  کن اصلی توبه است، براي توبه از توبه کردنکه ر» استغفراالله«بینیم که در بیانی پارادوکسی، درست است. همچنین می

  است. کار رفتهاست و به زیبایی تمام، در این قلب مفهوم بهشده

  »:به«حرف اضافۀ 

  )490/3آرایی    (که دگر می نخورم بی رخ بزم    فروشدست صنم باده بهام توبه کرده

است و در طنزي استفاده کرده» به«از حرف اضافه » از«به جاي حرف اضافه » به دست«در این بیت، حافظ در ترکیب 

ایج، فروش است؛ چرا که در عرف رهم توبه کردن به دست صنمی بادهکند و آن زیرکانه، یک تعبیر متناقض دیگر را بیان می

 در -وستکه همان ساقی زیبار -اش کنند نه بر دست او؛ صنمی که علاوه بر معنی مجازيهمگان از دست صنم توبه می

توبه در حقیقت، «فرماي حافظ، همین صنم است. معنی قاموسی، بت و نمادي از کفر است؛ و این در حالی است که توبه

وبه فروش است، ولی در بیان هنري حافظ، تتر به کار ببریم) متضاد هویت صنم بادهنقیض یا (اگر بخواهیم اصطلاح را درست

)؛ 118: 1385(شفیعی کدکنی، » نقیضین یا ضدین) که محال است حاصل شده است فروش(اجتماعبر دست همین صنم باده

هم موضوع توبه آفریند و آنرساند و در دل این طنز، مفهوم متناقض دیگري میاما حافظ، کار را در همین جا به پایان نمی

کند؛ حافظ در نهایت هنرمندي و میاست، باید دید که از چه چیزي توبه فرماي حافظ مشخّص شدهاست و اکنون که توبه

آراي حضور نداشته باشد، می نخورم؛ کنم که ازین پس، هر جا که یک زیباروي بزمگوید که توبه و عهد میطنزپردازي، می

  نوشی کنم، باید حتماً یک ساقی زیبارو هم حضور داشته باشد. یعنی هر جا که باده

  »:و«حرف 

  )381/2خاك رهیم  ( ونما گیتیجام     کیسه تهی وگنج در آستین 

  )381/3غرقۀ گنهیم   ( وبحر توحید   مست غرور وهوشیار حضور 

واو «و » واو مقابله«، »واو عطف«که ترکیبی از » و«تناقض است؛ این » و«یکی دیگر از حروف پرکاربرد در دیوان حافظ 

آورد و از آنجاکه کل متن موجود را یکپارچه می به وجود» واو«است، نوعی حالت ایجابی و سلبی را در دو سویۀ » حالیه

انجامد؛ اجتماع آنها در آنِ واحد و در موضوع واحد، محال است، اما از جهت نمایی فنی و هنري میسازد، به ایجاد متناقضمی

ب اي را به اعجاندهچنان تصاویر و مفاهیم، قوي و جاندار هستند که هر خوانمنطقی ارتفاعشان محال نیست. در این نمونه، آن

دارد؛ ثروتمندي در عین فقیري، والایی در عین پستی، هوشیاري در عین مستی، حضور در عین غرور، بحربودن و تحسین وا می

  شدن، و توحیدي پاك در عین گناه. در عین غرق

»اعر آفرین شل سازگاريدر ساختار این تصاویر [= پارادوکسی]، معمولاً دو صورت و عنصر متناقض وجود دارد که تخی

» آنها را به چنان اتحادي از هماهنگی رسانده که مخاطب در نگاه اول متوجه تضاد و تناقض موجود در میان آنها نمی شود

است و از اجتماع دو قطب پوشی نکردهحافظ از این شیوة، غیرمتعارف اما زیباي بیان نیز چشم). «169: 1381(مظفّري، 

(همان: » ندکالاجتماع میاست که خیال خواننده را دچار تعلیق و تحریک میان دو سوي ممتنعرانگیختههایی بمتناقض، صورت

173 .(  

  نما در کاربرد ضمیر. متناقض2،2

  دل ندانم کیستدر اندرون من خسته

  

  که من خموشم و او در فغان و در غوغاست  

                                            )22/3(  
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منِ «توان او را حافظ حضور دارد و می» منِ«به نمایندگی از شخصیتی که در درون » او«این بیت، ضمیر سوم شخص  در

ظ است و حافکاربردن ضمیر سوم شخص براي اول شخص ایجاد پارادوکس کردهاست. بهکار رفتهحافظ نامید، به» درونی

  کند.خطاب می» او«اش را با ناشناخته درونی» منِ«

  نما در تشخیص مرجع ضمیر. متناقض3،2

ــاه یحیی   گویی برفت حافظ از یاد شـ

  

  آور درویش پروریــدن شیــا رب بــه یــاد  

                                   )392/7(  

 یحیی، حافظ را فراموش کردهکیست؟ معناي خوانش اول: گویا شاه» درویش«در اینجا هم باید مشخّص کرد که مراد از 

را به یادش آور، بود که به یاد ما بیفتد. معناي خوانش دوم: گویا  ،و حافظ پروریدن ،ایا شیوة درویش پروریدناست. خد

است، خدایا! کاري کن که به یاد ِشاه بیفتد و او را همچون درویشی آورد و از او غافل شدهحافظ، شاه یحیی را به یاد نمی

دهد و معانی متناقضی را از یک سخن واحد به دست می» ش«خیص مرجع ضمیربینیم که تشتفقّد کند و دلجویی نماید. می

  انجامد.نما میهمین امر به متناقض

  نما در کلمه. متناقض4،2

گونه ناقضاند، حالتی متکار رفتههاي تهکمیه، عنادیه و استهزائیه که در قالب یک کلمه بهدر شعر حافظ بسیاري از استعاره

). بیشتر کاربرد استعارة 70: 1377حلبی، ر.ك: کند (هاي ایجاد طنز معرفی میوه را به عنوان یکی از شیوهدارند. حلبی این شی

 رود؛ هر چند به نظرکار میتهکّمیه حافظ بدین صورت است که صفت نکوهیده با ظاهري مثبت ولی در معناي منفی به

). از این قبیل 49:  1370بررسی کنیم، بهتر باشد (شمیسا، » ادتض ۀمجاز به علاق«رسد این گونه موارد را در ذیل عنوان می

  است صفت عاقل براي خواجه، و یا فرزانه براي پیر که در مقام طنز، به معناي دیوانه هستند:

  )404/4(  هنري بهتر از ایـن عاقلبـرو اي خواجـۀ     ناصحم گفت که جز غم چه هنـر دارد عشق

  )327/7(  شکن دارمکه من در ترك پیمانه دلی پیمان    بـم ز میخـانـهمکـن عی فـرزانـهالـا اي پیـر 

 سرشت را نه به عنوان یک ویژگی مثبت، بلکه به طنزبا نگاه انتقادآمیزي که حافظ به زاهد دارد بدون شک، صفت پاکیزه

  دهد:و از روي استهزا و در معناي ضد آن به زاهد نسبت می

  )80/1(  که گناه دگري برتو نخواهند نوشت    رشت  عیب رندان مکن اي زاهد پاکیزه س

  شود: همین روال در بیت زیر نیز مشاهده می

  )242/5(  ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید         رغـم برادران غیـور  عـزیـز مصر بـه

 روي طعن و به شیوة از» حسود«جا افزون بر معنیاست. در این خوانده» غیور«داري حافظ برادران حسود را با طنز نیش

کاري که برادران یوسف کردند، چیزي فراتر از حسودي بود،  نیز هست. و پیداست» غیرتبی« استعارة تهکمیه به معنی

رار است. این مفهوم در بیت زیر نیز تککار رفتهنیز در این بیت، در معناي نابرادر به» برادر«غیرتی بود. هر چند خود واژة بی

  است: شده

  )196/9(  ترسم بـرادران غیورش قبا کنند       یراهنـی کـه آیـد ازو بـوي یوسفـمپ

  اي. ترکیبات دو یا چند کلمه5،2

  در بیت زیر:» سخت سست«مانند ترکیب 

  )37/1(  بیار باده که بنیاد عمر بر بادست    بنیاد استبیا که قصر امل سخت سست
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ت که معناي اسکار رفتهبه معناي کوشک و کاخ به» قصر«وکس است. ، نه اینکه متضاد بلکه پاراد»سخت سست«ترکیب 

است که در تعبیر دیگرش، درازي عمر و طولانی بودن آن را کار رفتههم به معناي آرزو به» امل«دیگرش، کوتاهی است و 

م، کلمات را در نظر بگیرییک عبارت تشبیهی است به معنیِ کاخ آرزو؛ در حالی که اگر معانی دوم » قصر امل« 2نشان می دهد.

سازند که پارادوکس جالبی هم هست. را می» کوتاهیِ درازي«اند، در تضاد با هم هستند و از آن جا که به صورت ترکیبی آمده

صلی آنها است؛ در حالی که معانی اکار رفتهبه» بنیادسست«به معنی بسیار، به عنوان قید براي » سخت«بینیم که در ضمن، می

خواهد بگوید که بنیاد کاخ آرزوهایش، بسیار سست است و براي این منظور، از ضاد با هم هستند؛ به عبارتی، حافظ میدر ت

  ).90: 1382بهره می گیرد (پورنامداریان، » سستی«به عنوان قید براي بیان میزان » سخت«

  در بیت زیر همان حالت را داراست:» خندممیان گریه می«یا عبارت 

  )149/9(  گیردزبان آتشینم هست لیکن در نمی    خندم، که چون شمع اندرین مجلسه میمیان گری

کري ف، یک تصویر زیباي پارادوکسی و تلفیقی هنري از گریه و خنده است؛ حافظ، مانند روشن»میان گریه خندیدن«

ب فایده است و همین ناکامی، موجو بیگري است، اما گویا تلاش ابیدارگر، با زبانی آتشین و افکاري نورانی، در پیِ اصلاح

ظ به شمع هم، دارد. تشبیه حافناراحتی و گریستن اوست؛ اما بنا بر طبع و سرشتی که دارد، این گریستن را با خندیدن بیان می

هاي اشکش به قطرات ذوب شدة شمع و خندیدنش به رخشندگی و شایان توجه است که زبان آتشینش به زبانۀ شمع، قطره

  است. بناکی شمع تشبیه شدهتا

  )212/8بود     (طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده  نوشتمی نظم پریشانحافظ آن ساعت که این 

ترکیبی پارادوکسی حاصل از عشق و اشتیاق است. ترکیبات دیگري از این دست را در زیر ذکر » نظم پریشان«در این بیت 

  کنیم:می

  )35/5(  است خراب آبادولی اساس هستی من زان     کــرداگـــرچه مستـــی عشقم خــراب 

  )110/5(  که بر یکدیگر افتــاد کشتۀ دل زنــدهبس     مــژگانِ تــو تــا تیغِ جهانگیــر بـرآورد

  )220/3(  مــن در قبــا رود مـاه مـهــرپــرورگــر     خورشید خاوري کند از رشک جامه چاك

  . ترکیب اضافه نقیضین با کسره6،2

این نوع ترکیبات به لحاظ دستوري، داراي ساخت ترکیب اضافی با کسره هستند که غالباً در قالب صفت و موصوف یا 

  یابند. الیه نمود میمضاف و مضاف

  )488/4(  ترین ملک تو از ماه بود تا ماهیکم    ببخشند اي دل سلطنت فقراگرت 

اي که مضاف است به گونهساختار آن از کسرة اضافه استفاده شدهدر این بیت، یک ترکیب اضافی است و در » سلطنت فقر«

  اند. نما ایجاد کردهالیه متناقض یکدیگرند و در قالب یک ترکیب واحد، متناقضو مضاف

  نما به صورت یک توضیح نامتعارف. متناقض7،2

  :شویماجتماع دو وجه متضاد میشود که پس از اتمام جمله، متوجه گاهی اوقات توضیحاتی براي یک مفهوم آورده می

  )254/7(  ظلمت است نور درو  هجر وصل باشد در    حافظ شکایت از غم هجران چه می کنی

ده نما را به وجود آورکند به روشنی تصویر متناقضهجرانی که با وصل همراه است و یا نوري که در ظلمت خودنمایی می

  است.

  . اسناد غیرمتعارف 8،2

  )334/5(  در میکده زان کم نشود سوز و گدازم    آلوده نمازي   چون نیست نماز من
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 نماست و یک وابسته، اصل خود را نفیبینیم که رابطۀ بین نهاد و مسند، متناقضنیست! در اینجا می» نمازي«نمازي که 

  امل ایجاد طهارت است. تواند به سوزاندن و آتش نیز اشاره داشته باشد که یکی از عودر مصراع دوم می» سوز«کند. واژة می

  )334/5(  که نیستی است سرانجام هرکمال که هست    باش  به هست و نیست مرنجان ضمیر و خوش می

 کار رفته و تناسبات لفظی موجود، به ایجاد پارادوکس ختم شدهبه» است«فعل اسنادي » نیستی«در این بیت نیز براي نهاد 

  است. 

  )167/8(  حس شدخبر افتاد و عقل بیه علم بیک    کرشمۀ تو شرابی به عاشقان پیمود

 که منبع حس و-» عقل«شود و نسبت داده می -که خود عین خبر و آگهی است-» علم«به » بی خبري«در این نمونه نیز، 

  گردد.معرفی می» حسبی«با تعبیر  -درك است

  . پارادوکس در قالب یک جمله9،2

  )452/4(  ه در برابر چشمی و غایب از نظريک    ارکتو خود چه لعبتی اي شهسوار شیرین

واس بیانگر تمام فکر و ح» غایب بودن از نظر«و » در برابر چشم بودن«آید. در این بیت نما، گاه در قالب جمله میمتناقض

  است. عاشق به معشوق است که با یک بیان نقیضی نشان داده شده

  )195/9(  د تو رستگارانندکه بستگان کمن    خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد

  در قالب یک جمله آمده است.» بستگان کمند تو رستگارانند«در این بیت نیز ترکیب پارادوکسی 

  )486/5(  ما را بِکشت یار به انفاس عیسوي    این قصۀ عجب شنو از بخت واژگون

  ست.ترکیبی پارادوکسی ا» اینکه یار با انفاس عیسوي، عاشق را بکشد«در این بیت نیز 

ن کمتر طوفا«شود که قابل تأویل به یک ترکیب هستند. مانند نما هم در شعر حافظ دیده میهاي متناقضبعضی از جمله

  در این بیت:» از قطره

  )197/5(  ها که از طوفان کنناین حکایت    ايپیش چشمم کمتر است از قطره

  »:بودنعمر زنده بی«یا ترکیب 

  )253/8(  روز فراق را که نهد در شمار عمر    عجب مدارام من و این را بی عمر زنده

  »:صاف دردآمیز«و 

  )41/5(  آمیز استکه صاف این سرِ خم جمله دردي    مجوي عیشِ خوش از دور باژگون سپهر

  . پارادوکس در قالب کل بیت10،2

ه ست در دو جمله یا بیشتر بنمایاند. در این صورت پارادوکس ممکن اگاهی ترکیبات پارادوکسی در کل بیت خود را می

محور ایجاد پارادوکس است که در کل بیت »: ارزددلی که با وجود شکستگی به صدهزار دل سالم و درست می«وجود آید. 

  ارائه شده است:

  )28/3(  که با شکستگی ارزد به صد هزار درست    شکسته بخراي وین دل بکن معامله

  یابد: نمود می» سروانی که بندگی درویشانندخ«یا بیت زیر که ترکیب پارادوکسی در 

  )49/7(  سببش بندگی حضرت درویشان است      خسروان قبلۀ حاجات جهانند ولی

  است: یا در این بیت، دلارامی که یکباره آرام دل را برده

  )8/7(  کــز دلـــم یکبــاره بــرد آرام را    با دلارامی مرا خاطر خوش است
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  ل بیت دیگر. یک بیت در مقاب11،2

نما انگاشت به شرطی که فضاي کلی شعر حافظ، یک پیکرة واحد توان متناقضگاهی یک بیت را در مقابل بیت دیگر می

  در نظر گرفته شود:

  )155/7(  که گر ستیزه کنی روزگار بستیزد    بر آستانۀ تسلیم سر بنه حافظ

  در غزل دیگري آمده است: بیت فوق، بیانگر تفکرات جبري و تسلیمی است و نقطه مقابل آن

  )301/6(  من نه آنم که زبونی کشم از دور فلک    چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد

یانگر گونه موارد (که در دیوان حافظ کم نیستند) بگونه و کاملاً متناقض با موضوع قبلی است. اینکه بیانگر اختیاري شطح

» نه آنی نه این و«و » هم این و هم آنی«نگر همان تفکرات پارادوکسیکال و گویی در کلام حافظ نیست؛ بلکه بیاوجود تناقض

  گنجد.اند و شرح و تحلیل آن در مجال این بحث نمیحافظ هستند که رندانه و هنرمندانه به تصویر کشیده شده

  هاي پارادوکس شعر حافظ. برخی دیگر از گونه12،2

  نما هر دو اسمند:هاي متناقضپایه -

  )79/4(  خشتبر آن سر است که از خاك ما بسازد     دل کن که این جهان خراب مارتعبه می 

به خوبی بیانگر موضوع مورد نظر است با این » خشت«و » ساختن«و » خراب«و » عمارت«کار رفته در تناسبات لفظی به

صر شود و این عنتبدیل میتوضیح که در عرف عام، خشت وسیلۀ عمارت است و در اینجا این تن انسان است که به خشت 

بر قدرت » سازدمی«ي که از خاك ما خشت »جهان خراب«است. سازندگی، به عنصر از بین رفتن و خرابی تبدیل شده

  افزاید.کار رفته مینماي بهمتناقض

  سایۀ آفتاب: -

  )265/5(  هر دم بر در و بامم هنوز سایهرود چون می        ابآفتپرتو روي تو تا در خلوتم دید 

آفتاب که سایه ندارد و خود عامل ایجاد سایۀ اشیاء است، به سایه تشبیه شده است. و در بیت زیر به نوعی دیگر مطرح 

  شود:می

  )362/8(  اي آفتـاب سـایـه ز مـا بـرمـدار هم    اندچون کاینات جمله به بوي تو زنده

  وآتش:آمیختگی آب -

  )422/4(  ايبازآمدهچشم بد دور که بس شعبده    اي از لب لعلوآتش به هم آمیختهآب

  نما یکی اسم و دیگري صفت است:هاي متناقضپایه -

  )124/3(  ست که در پیش سحابی داردآفتابی    یش ز پس پردة زلفنماخورشید ماه

است  خورشید رسد، به علاوه ایننماست: با حضور خورشید، نمایش ماه به پایان میترکیبی متناقض» ماه خورشید نما«

  است. نمایاند و در اینجا این موضوع وارونه جلوه داده شدهکه ماه را از طریق انعکاس نورش می

  

  مجموع پریشانی: -

  )347/4(  کو مجالی که سراسر همه تقریر کنم    با سر زلف تو مجموع پریشانی خود

  نما هر دو صفتند ولی جدا از هم: هاي متناقضپایه -

  )463/5(  حالیهمـه جمعیــت است آشفتــه      ه در زنجیــر زلفشمنـال اي دل کـ



 90/ نما در شعر حافظشناسی متناقض سبک

  

  . خوانش13،2

 برخی اشعار حافظ این قابلیت را دارند که با بیش از یک خوانش واحد قرائت شوند. آنچه وجه تمایز شعر حافظ و مد

ناقض وجود بیاورند: دو معناي مت هاي متفاوت، معانی متناقضی را بهنظر این تحقیق است توجه به این نکته است که خوانش

  از یک متن واحد.

  )45/5(  که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل است    اي و قصه مخوانچهرهبگیر طرّة مه

از لحاظ معنایی، مربوط به مصراع اول است یا دوم. درخوانش » که«در این بیت هم، باید ابتدا مشخّص کنیم که حرف 

البتّه این  که -ستارگان است درازي مکن و بدان که سعادت و نحوست از تأثیر را بگیر و سخننخست، یعنی طرّة زیبارویی 

مباف و این  اي را بگیر و قصه مخوان و مهملچهرهو در خوانش دوم، یعنی طرّة مه -شود ت باعث فساد معناي بیت میئقرا

  نحس هیچ ربطی به ستارگان ندارد.  سخن را مگو: که سعد و نحس، از تأثیر زهره و زحل است، سعادت و

  )11/6(  خود آید آنکه یاد نیاري ز نام ما    بريگو نام ما زیاد به عمدا چه می

و » ز«مخفّف » از«است، که آیا یک واژه است؛ و یا اینکه » زیاد«شود، چه در این بیت، سبب دوخوانشی شدن آن میآن

  هم متمم آن است؟» یاد«

؛ خوانیآوري و اسم مرا مکرّر میآید، چنین است: تو چرا عمداً، نام ما را زیاد بر زبان می اول برمیتعبیري که از خوانش 

  کنی. بردن و نداکردن ما غافل میبري و خود را از اسم و خوانش دوم: چرا نام مرا عمداً از یادت می

  )193/10(  خواننددیو بگریزد از آن قوم که قرآن     زاهد ار رندي حافظ نکند فهم چه شد

نان خواکند یا قرآنخوانان فرار میاین بیت نیز داراي دو خوانش است: اول اینکه به هنگام تلاوت قرآن، شیطان از قرآن

کنند و حتی دهند، روي شیطان را هم سفید میق و ریا قرار میزرکنند و مایۀ خوانند و عمل نمیظاهري که فقط آن را می

  کند. رار میشیطان هم از آنها ف

  ، غزل مشهوري است با مطلع: موردبهترین نمونه در این 

  )73/1(  منّت خاك درت بر بصري نیست که نیست      روشن از پرتو رویت نظري نیست که نیست  

  هاي ادبی. پارادوکس3

اندك،  ه نحوي ولودر تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه، صور و مفاهیم ب«نویسد: مظفرّي در تشریح تصاویر پارادوکس می

ها را از اجتماع تناسبی با همدیگر دارند، اما در تصاویر پارادوکس میان صور و مفاهیم، نه تنها تناسبی نیست، بلکه تناقضی آن

کند و ذهن و خیال هنرمند براي ایجاد سازگاري میان آن عناصر و صور متناقض، نیازمند در یک تصویر و مفهوم ذهنی منع می

ت که چون مغناطیسی نیرومند، عناصر و صور متضاد و متناقض را به سوي خود جذب کرده، در کنار یکدیگر به خلاقیتی اس

(مظفّري،  »ناپذیر برساند. از این رو شاید بتوان ایجاد چنین تصاویري را به پاي نهایت و اوج آفرینندگی گذاشتوحدتی جدایی

ها در آفرینش ترکیبات یت است، استفاده بیش از حد از همین آرایه)، اما آنچه در شعر حافظ قابل اهم170-169: 1381

ترین صور خیال، است. از سویی دیگر هنريهاي حافظ را دوچندان کردهکه زیبایی پارادوکسطوريپارادوکسی است، به

هاي آرمان امتنی مناسب، ظهور و بزمینۀ  ، درحالت ترکیبی بدیع و زیبا عین ملهم بودن از طبیعت و داشتن در هایی هستند کهآن

تکاپو وادارند.  ، بهدارند و تناسباتی که پنهانی با هم هاکننده را براي درك زیباییشان تلفیق یافته باشند و ذهن تأملپدیدآورنده

یگر و از د مدیگراز عالم طبیعت و از داشتن حالت ترکیبی فاصله بگیرند و از یک سوي با ه قدر رو صورخیال هر این از

ه هاي پنهان بارتباط نباشند و ذهن خواننده را براي درك زیبایی را پدید آورده در خیالصور که آن شاعري هايسوي با آرمان
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 هایی است که در آفرینشاین مطلب، معرفی آرایه ۀگیرند. هدف از ارائاز هنري بودن فاصله می اندازه تکاپو واندارند، به همان

  آیند.شمار میپارادوکس دخیل هستند و از عوامل ایجاد آن به

  

  . حسن تعلیل1،3

ي عموماً سازاي که بتواند خواننده را قانع کند. این علتحسن تعلیل آوردن علتی ادبی و ادعایی است براي امري، به گونه

. ن تعلیل، واقعی، علمی یا عقلی نیستن چیزي است. با وجود این حسمبتنی بر تشبیه است و هنر آن زیبا یا زشت نمود

ارادوکس است، پیابد. در بیت زیر علت ادبی که حافظ براي بیان حسن تعلیل آوردهمخاطب آن را از علت اصلی دلپذیرتر می

  است:» غم را در دل شاد یافتن«

  )368/8(  ما به امید غمت خاطر شادي طلبیم    چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد

افت ی» در دل شاد«شود که فقط اشاره می» غمی«ت زیر نیز آرایۀ حسن تعلیل و کنایه وجود دارد. در مصراع اول به در بی

  آید: شمار میبه» عمر«عین » جان را به لب آوردن«در مصراع دوم بیت زیر  .شودمی

  )325/9(  عمري بود آن لحظه که جان را به لب آرم    حافظ لب لعلش چو مرا جان عزیز است

کند. در ضمن، جام می عمل می» سد«اي نازك و شکستنی است، به عنوان که شیشه» جام مینایی«همچنین در بیت زیر 

  افزاید:گیرد و همین تناسبات متناقض، به لطف پارادوکس میقرار می» تنگدلی«معمولاً تنگ و باریک است و در اینجا در مقابل 

  )128/8(  نه از دست که سیل غمت از جا ببردم    دلیستجام مینایی می سد ره تنگ

  . کنایه 2،3

  است، بیت زیر است: یکی از زیباترین طنزهاي شعر حافظ که از رهگذر پارادوکس به وجود آمده

  )317/7(  بادمهر دم آید غمی از نو به مبارك    گوش در میخانۀ عشقبهتا شدم حلقه

شمار گوشی در میخانۀ عشق بهبهشود و از عواقب و اثرات مثبت حلقهدر این بیت، یورش غم بر دل شاعر، ستوده می

نواز آن، در شیوة حملۀ غم است که با تبریک و گیر و چشمآید که همین مطلب، پارادوکسی خفیف دارد؛ اما حضور چشممی

  آید. باد حافظ به جاي تسلیت گفتن به او می تهنیت همراه است و به مبارك

  )153/4(  پیمایش صلا بر هوشیاران زدکه چشم باده    ح آن دم به خون دل بشستم دستمن از رنگ صلا

کنایه از قطع امید کردن است. تناسبات لطیف میان رنگ (در معنی ریا) و رنگ (به معنی متعارف لون) و » دست شستن«

رد؛ خونی که گیصورت می» خون«ا شایان توجه است. در فرازي دیگر کیفیت شستن مدنظر است که ب» شستن«ارتباطشان با 

براي بیدارکردن است؛ » صلازدن«طاهر است. به علاوه، مطهر بلکه آید و در اینجا نه تنها حساب میدر عرف رایج ناپاك به

  کند!گیرد: مستی که هوشیاران را بیدار میو خمار صورت می» پیماچشم باده«بیدارکردن هوشیاران که توسط 

  )433/1(  اي بر آفتاب انداختیلطف کردي سایه    خط مشکین نقاب انداختیاي که بر ماه از 

 ،کندپوش میرود. در اینجا معشوقی که ماه را نقابکار میبهو توجه نمودن در معنی کنایی حمایت کردن » سایه انداختن«

خطّ، موي صورت است و در مصراع اندازد. در این بیت، ماه استعاره از چهرة معشوق است و منظور از بر آفتاب سایه می 

دوم، سایه همان خطّ است و آفتاب نیز به چهرة معشوق اشاره دارد و منظور آن است که موي صورت، چهرة معشوق را 

  پوشانده است. شبیه همین مفهوم در ابیات زیر آمده است:

  )124/3(    دآفتابــی است کـه در پیش سحـابــی دار    مــاه خـورشید نمایش ز پس پـردة زلف  
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  )344/2(  زنم  نهم مرغی به دامی میدامی به راهی می    بی ماه مهرافروز خود تا بگذرانم روز خود 
  

  . استعاره3،3

  )212/5(  وثاق افتاده بوددر شکرخواب صبوحی هم    اي فرما که دوشم آفتاباي معبر مژده

ه هنگام وثاق بودن آفتاب ب، همکار رفته در آنپارادوکسی بهاستعارة مصرحه از معشوق است. ترکیب » آفتاب«در این بیت 

  شب است. 

  )427/2(  به بوي سنبل زلف تو گشت دیوانه    فرمودخرد که قید مجانین عشق می

 کار رفتهترکیب پارادوکسی به» خرد دیوانه«استعارة مکنیه و تشخیص است در عین حال » سخن گفتن خرد«در این بیت 

هاي فرهنگ نما شاید از اختصاصعاقل مجنون«داشته باشد. » عقلاي مجانین«اي هم به تواند اشارهمی» وانهعاقل دی«است. 

» آزادگی«اي که آسایش و تنعم زندگی را به بهاي پوشان شوریدهوبیش ژندههاي دیگر نیز بودند کماسلامی ایران باشد. در تمدن

همه ی از حکماي چین یا در مسیحیت. با این حال، این ادبیات فارسی است که آندر یونان و کسان» دیوژن«فروختند، مانند می

اي بودند که با حرکات و گفتارهاي غیرمتعارف هاي وارستهاست. اینان برهنه خوشحالتاب و وسعت به فکر و نام آنان دادهوآب

اي اي از حقیقت در خود داشت و تا اندازهستههاي آنان هخریدند و در عین حال چون حرفخود عنوان جنون را به خود می

به آنها داده شد » عقلاي مجانین«شدند... عنوان بیان کنه ضمیر مردم دیگر بود، از جانب خواص، شهسواران عقل خوانده می

یگران زدند؛ مجنون، از جهت آنکه مانند دداد؛ عاقل به علت آنکه حرف حق میکه هر دو جنبۀ متعارض را در خود جاي می

شود. همین مفهوم در ابیات زیر ). در موردبیت بالا، خود عقل است که دیوانه می58-59: 1378(اسلامی ندوشن، » نبودند

  است: آمده

  )10/4(  عـاقلان دیوانـه گردنـد از پـی زنجیـر مـا    عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است

  )19/7(  دل زما گوشه گرفت ابروي دلدار کجاست    کـــو عـقـل دیـوانـه شـد آن سـلسـلـۀ مشـکیـن

: در مصراع استکار رفتهعقلی که دیوانه شده است، تشخیص و استعارة مکنیه دارد. در همین بیت، دو مورد ایهام تناسب به

بندند و در یوانه را میشود که با آن، دبه زنجیري تعبیر می» دیوانه«استعاره از زلف معشوق است و در تناسب با » سلسله«اول 

  نماید.  گوشۀ ابروي یار را تداعی می» ابرو«کنایه از انزوا و کناره گیري است که در تناسب با » گوشه گرفتن«مصراع دوم، 

  

  . ایهام تناسب4،3

  هایی است که در ابداع پارادوکس حافظ نقش داشته است:ایهام تناسب از دیگر آرایه

  )220/3(  گـــر مــاه مـهـرپـرور مـن در قبـا رود    امه چاكخورشید خاوري کند از رشک ج

  )344/2(  زنمنهم مرغی به دامی میدامی به راهی می    بی ماه مهرافروز خود تا بگذرانم روز خود

ایهام دارد. در تعبیري استعاره از معشوق است و از سوي دیگر با خورشید و خاور، تناسب ایجاد » ماه«در ابیات فوق 

  آورد. پارادوکس مطلب در اینجاست که مهر، ماه پرور است نه برعکس.است و همان ماه در معناي قمر را به ذهن میکرده

  )362/8(  اي آفتاب سایه ز ما برمدار هم    دانچون کاینات جمله به بوي تو زنده

، بی نصیب مکن و نیز در تناسب با آفتاب یعنی ما را از الطاف خود» سایه برمدار«، ایهام تناسب دارد. »برمدار«در اینجا نیز 

  کند. افزون بر اینکه آفتابی که  سایه داشته باشد یک ترکیب پارادوکسی است.معنی مدار حرکت را به ذهن متبادر می

  
  

  )316/7(  شیرین منما تا نکنی فرهادم   شور    شهرة شهر مشو تا ننهم سر در کوه
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نماید و همین در تناسب با واژة شیرین، طعم شور(پر نمک) را تداعی می به معنی ناز و آشوب دلبرانه است و» شور«

  نماست.موضوع، محور متناقض

  )16/4(  روي تو آتش در ارغوان انداخت   آبکه     روي به چمن شراب خورده و خوي کرده می

آورد؛ آبی که آتش می، طراوت و جذّابیت چهرة معشوق است و در تناسب با آتش، آب جاري را به ذهن »آب«منظور از 

  نماست. افروزد یک تصویر متناقضمی

  . تشبیه3،5

  )422/4(  اي  باز آمدهچشم بد دور که بس شعبده    اي از لب لعل آب و آتش به هم آمیخته

تشبیهی فشرده است و شاعر از طراوت و سرخی لب که به لعل تشبیه شده، آمیختن آب و آتش را تصور کرده » لب لعل«

  توان آورد مضمونی در متن یک تشبیه است:می حالت این در که مثالی زیباترین. نماستمتناقض بیانگر، موضوع همین و

  )149/9(  یردگزبان آتشینم هست لیکن در نمی    خندم، که چون شمع اندرین مجلسمیان گریه می

را به شمعی تشبیه کرده که چون زبان  خود است؛ یعنیخواجه تمام صور خیال را در این بیت در زمینۀ یک تشبیه آورده

  شده به شرح زیر است:خندد؛ و اما صور خیال بیت نقلافتد میان گریه میآتشینش در کس مؤثرّ نمی

ت استخدام در جانان مجلس. صنعبه درنگرفتن شعلۀ شمع بر گران حافظ زبان بطن تشبیه اول: درنگرفتن در دیگر تشبیهی

نده؛ و خ گریه شود. تضاد دربا حافظ: مؤثّر واقع نمی ارتباط ؛ و دررتباط با شمع یعنی روشن نمی شوددر ا»: گیرددرنمی«

؛ یعنی »گیرددر نمی« صنعت پارادوکس در فراهم آمدن دو چیز متضاد (گریه و خنده) هم در شمع و هم در حافظ. کنایه در

در شمع، کسی که چون زبان آتشینش در کسی از اهل مجلس، مؤثرّ ) شود. صنعت تشخیص (استعارة مکنیهمؤثّر واقع نمی

بان آتشین از ز در . استعارة تخییلیه در اثبات زبان آتشین فصیح به شمع. استعارة مصرحهخنددمی شود میان گریهواقع نمی

که چیزي  هی خندة ما از آن است: گابیت در شعله. استعارة مرشحه در اثبات نگرفتن زبان آتشین بر شمع. صنعت حسن تعلیل

ی از ؛ یعناست مقوله باشد؛ مثلاً شیري ترسو مثل روباه شود. خندة حافظ میان گریه هم از این دادهخاصیت خود را ازدست

کس ندارد. کنایه در گریه کردن شمع: قطرات مذابی که  در داده و تأثیريآن است که زبان آتشینش خاصیت خود را ازدست

، خندة سوختن هنگام است. کنایه در خندة شمع: حرکت شعلۀ شمع بهگریۀ شمع تلقی شده ریزدم سوختن از شمع میهنگا

  شمع و آتشین.  در است. تناسب در شمع و مجلس؛ و نیزشمع تصور شده

  )265/5(  رود چون سایه هر دم بر در و بامم هنوز می    پرتو روي تو تا در خلوتم دید آفتاب  

ند: پرتوي کنما نیز از دو جهت خودنمایی میکار رفته در دیدن و رفتن آفتاب، استعارة مکنیه است. متناقضخیص بهتش

است؛ و نیز آفتابی که به سایه تشبیه شده -شناسیمچرا که خلوت را معمولاً با تاریکی و خفا می -کندکه در خلوت ظهور می

است و افل ماند که معشوق در زیبایی و تابناکی، از آفتاب هم برتر توصیف شدهدر ضمن نباید از نوعی تشبیه تفضیل نیز غ

  است.اي سرگردان شدهآفتاب در برابر آن، مثل سایه

  . پارادوکس فکري(معنایی)4

نما در ادب فارسی آمیزة عرفان با ادبیات و از دیگر سو تحول تکاملی یکی از عوامل اصلی در ایجاد و گسترش متناقض

). اما باید در نظر داشت که، 158: 1383ت و انتقال و عروج آن از سادگی به ژرفایی کلام است (وحیدیان کامیار، ادبیا

آیند. شمار میآفرینی ندارند، بلکه از مقولۀ معنایی بهنماهایی که جنبۀ عرفانی، کلامی و فلسفی دارند، جنبۀ زیباییمتناقض

راند، به زیبایی لفظی آن نظر ندارد، بلکه یک اصل مهم کلامی و اوند سخن میزمانی که شاعر از صفات قهر و لطف خد
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نماید. سازد و وجود تضاد ظاهري در صفات الهی را طرح کرده و خداوند را جامع ضدین معرفی میعرفانی را مطرح می

  است.خواجه در اشعار خود فراوان این خصوصیات کلامی و عرفانی را مطرح کرده

  در بدایت . نهایت1،4

  )94/9(  کش صد هزار منزل بیش است در بدایت    این راه را نهایت صورت کجا توان بست

  است.کار گرفته شدهاصطلاح کلامی و عرفانی که در این بیت به صورت پارادوکس به» نهایت در بدایت«

ت. به بیانی ه اصلی تناقض عرفان اسپرده بخواهیم در مورد عرفان و تناقض چیزي بنویسیم، باید بگوییم که خاستگااگر بی

ند مسألۀ انماست. شاید به جرأت بتوان گفت که تنها عرفا توانستهترین عامل براي درك مباحث متناقضواضح عرفان عمده

غامض و پیچیدة تناقض و اضداد را در جهان به بیانی ساده و رسا، ارائه دهند. اگر به لحاظ منطقی و قیاسی بخواهیم موضوع 

ها ماي تناقض را در جهان هستی حل کنیم، قدر مسلم راه به جایی نخواهیم برد. آنچه که تا به حال از میان کتب و نوشتهمع

  کند که: راه درك تناقض و جمع نقیضین، عرفان است. براي ما به یادگار مانده است، این حقیقت را به ما تلقین می

  . عاقل دیوانه 2،4

وار به معشوق ازلی عشق بورزد. این عمل که خودي برسد و دیوانهت که به درجۀ مستی و بیدر نظر عرفا کسی عاقل اس

  عاقلی و عالمی است؛ زیرا تا سالک عاشق و دیوانه نباشد، عاقل و عالم نخواهد گردید:  عین عرفا نزد به ظاهر دیوانگی است،

  )10/4(  دند از پی زنجیر ماعاقلان دیوانه گر    عقل اگر داند که دل دربند زلفش چون خوش است

میان محبت و عقل «عقل و عشق همواره در مقابل هم قرار دارند و به قولی هر جا عشق خانه گیرد، عقل کناره گیرد. 

منازعت و مخالفت است، هرگز با یکدیگر نسازند. به هر منزل که محبت رخت اندازد، عقل خانه پردازد. هر کجا عقل خانه 

نگر است، هر چیز را از روي استدلال و برهان ). عقل دوراندیش و عاقبت58: 1372رازي، نجم » (یردگیرد محبت کرانه گ

 کند. در واقع تأیید وي مستلزم آزمایشپذیرد و هر چیزي را که با واقعیت ظاهري که قابل درك است، منافی ببیند، رد میمی

ها را روند و با حس آمیزي شگرفی صفتمعناي اصلی خود به در میها از و تجربه است. اما در زبان عرفا که معمولاً واژه

ه راند. بکنند، در این جا نیز عارف از عاقل معناي دیگر دارد و بارها از عاقل دیوانه یا دیوانۀ عاقل سخن میسازي میجانشین

عاقل در اندیشۀ عارف تغییر  داند که در عشق محبوب خویش دیوانه گردد. از این رودیگر سخن کسی را عاقل واقعی می

 وار عاشقدهد، اکنون دیوانهاندیش که هر چیز را در بوتۀ آزمایش قرار مینگر و عاقبتدهد و از فردي سطحیشخصیت می

در » عقل دیوانه«شود و از هیچ چیز جز معشوق خبر ندارد. این موضوع با عنوان خبر میگردد و از جهان و ممکنات بیمی

  است: کار رفتهبیت زیر به

  )19/7(  دل ز ما گوشه گرفت ابروي دلدار کجاست    عقل دیوانه شد آن سلسلۀ مشکین کو

  خبر. علمِ بی3،4

  )167/8(  دحس شخبر افتاد و عقل بیکه علم بی         کرشمۀ تو شرابی به عاشقان پیمود

قلانی به نمایندگی از فراع» کرشمه«نظر است و  مد» عشق و مستی عارفانه«با » علم و عقل«تناقض و ستیز همیشگی میان 

  کند.بودن عشق ایفاي نقش می

  

  . عقلِ لایعقل 4،4

  )207/7(  مفتی عقل در این مسأله لایعقل بود    بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق



 1398 زمستان ،سی و سه، شمارة نهم، سال مطالعات زبان و ادبیات غناییتخصصی  -فصلنامۀ علمی /95

 

 

  شود.اي دیگر و با عنوان عقلی که قدرت تعقل ندارد مطرح میموضوع فوق به گونه

  . بندة آزاد 5،4

  فظ از جور تو حاشا که بگرداند رويحا

  

  من از آن روز که دربند توام آزادم  

  

)316/9(  

دانند. عارف تا زمانی که در بند تعلقات خویش است، اگرچه از تناقضات دیگر عرفا اینست که اسارت را عین آزادي می

در نظر عارف عین اسارت و بندگی است. هاي نفسانی خویش است و این به ظاهر آزاد است، در واقع اسیر و گرفتار خواهش

ولی کسی که از بند خود رهایی یافته و در بند معشوق ازلی خویش است و هستی خود را در هستی او درباخته، به تحقیق 

دارد که آزاد کسی چنین کسی در نهایت آزادي و در غایت فرح و شادکامی است. خواجه به صراحت در بیت فوق بیان می

  ند تو(معشوق ازلی) باشد. است که در ب

  . گداي مستغنی6،4

  )35/4(  اسیر عشق تو از هر دو عالم آزادست    ستگداي کوي تو از هشت خلد مستغنی

در این بیت گداي کوي معشوق که از هشت بهشت مستغنی است و اسیري که از هر دو عالم آزاد است، ایجاد پارادوکس 

  فکري نموده است.

  . توبه7،4

گیرد و اولین مقام از مقامات مهم عرفانی است که معناي واقعی ه مفاهیمی است که در طیف مستوري قرار میتوبه از جمل

ن به اي که حافظ از آن سخاست. توبه از افعال نیک، خلاف دستورات دین و شرع است. در بیت زیر توبه» توبه از توبه«آن 

. توبه از زهد ریایی، ترکیبی است که حافظ آن را به زاهدان ریاکار گوشزد ظاهر پسندیده استآورد توبه از یک امر بهمیان می

  کند:می

  )130/9(  کــه حــافظ تـوبـه از زهــد ریـا کـرد    فــروشـــانبـشـارت بـــر بــه کــوي مــی

  )218/2(  گفتم این شاخ ار دهد باري پشیمانی بود    کارمن همان ساعت که از می خواستم شد توبه

  وبه، خود، پشیمانی از اعمال گذشته است و در اینجا خود پشیمانی است: پشیمانی از خود توبه.ت

  . درد و درمان8،4

بیند و حتی وي درد را درمان درد درد و درمان نزد عارف وارسته یکی است، او فاصل و تفاوتی بین درد و درمان نمی

  داند:خود و رنج را مایۀ تیمار بیمار می

  )363/1(  دل فداي او شد و جان نیز هم    یار است و درمان نیز هم دردم از

ماند؛ زیرا در این حالت اضداد برخاسته و بیند و در این حیران میعارف واقعی چون به فنا و بقا رسید هر درد را دوا می

  کنند. چیز در کمال خوبی و نیکی خود براي تحقق خیر محض سیر میهمه

  . مستی و هوشیاري9،4

  رود تا از مستی زهد رهایی یابد:حافظ براي کسب هوشیاري از خانقاه به میخانه می

  )175/8(  مگر ز مستی زهد و ریا به هوش آید    رود حافظزخانقاه به میخانه می

  د:گیره میپیر میخان دست از که ستبینیجهان جام و میکده مستی در حافظ هوشیاري اما است، بیهوشی و مستی محل میخانه

  )361/5(  و اندر آن آینه از حسن تو کرد آگاهم    دبینم داپیر میخانه سحر جام جهان
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  دهنده. شراب آگهی10،4

  )406/5(  سیـر و مـاه نـواز سـرّ اختـران کهـن    ساقـی بیـار بـاده کـه رمـزي بگویمت

  کند.صورت عاملی براي ادراك اسرار نهانی خودنمایی میفزا، بهبادة مستی

  دهنده. شراب طهارت11،4

  )485/2(  دلق آلودة صوفی به می ناب بشـوي    زآید خیرنگی از این نقش نمیبوي یک

  )132/1(  الصباح که میخانه را زیارت کردعلی    به آب روشن می عارفی طهارت کرد

 ضد ریا، درك آلوده صوفی رااي که به عنوان عامل شود به گونهشراب ناپاك، در بیانی تأویلی و رمزآلود، پاك و مطهر می

  کند.شوید و عارف با آن طهارت میمی

  . قلب معنی12،4

  )46/8(  وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است    از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است

 نجامهاست. در عرف متداول است که اهاي معنایی حافظ استفاده از معناي قلب واژهیکی دیگر از شگردهاي پارادوکس

  امور نیک سبب خوشنامی و مشهور شدن است. در اینجا، آنچه سبب شهرت حافظ شده است، ننگ اوست.

  )21/7(  کاتش از خرقه سالوس و کرامت برخاست    حافظ این خرقه بینداز مگر جان ببري

  خیزد.زاست و آتش از آن بر میجاي آنکه آتش در خرقه زنند، این خود خرقه است که آتشدر این بیت به

  )21/5(  به تماشاي تو آشوب قیامت برخاست    مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت

آیند در حالی که آنچه ما از مفهوم عرفی و متداول قیامت در ذهن داریم، این است ملکوتیان به تماشاي تو به این دنیا می

  رویم. که هنگام قیامت از این دنیا به طرف ملکوت می

  )18/3(  که دم و همت ما کرد ز بند آزادت    رز گو به درآيبرسان بندگی دختر 

  کند.کند. بنده، صاحب خود را آزاد میحافظ، بندة دختر رز است و هم او، از بند آزادش می

  )17/3(  تدوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخ    سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع

  زند.ین شمع است که پروانه را آتش میشمع مانند پروانه آتش گرفت، در حالی که ا

  )15/4(  پیداست از این شیوه که مست است شرابت      راه دل عشّاق زد آن چشم خماري

  است.شراب، عامل مستی است و در اینجا، به استعاره از چشم، خود مست شده

 اد راستی و درستی و تقدس واقع شدنددر دیوان حافظ کلمات مطرود و منفی نظیر: رند، پیرمغان، ساقی، مغبچه، ترسا، نم

و در مقابل کلماتی که در اذهان نماد قدسی دارند و از جایگاه والایی برخوردارند؛ مانند: زاهد، صوفی، امام شهر، فقیه با لحن 

  اند. استهزاء و حقارت یاد شده

  )411/5(  زنم از جهت رضاي تواین همه نقش می    خرقۀزهد و جام می گرچه نه در خور همند

  )132/4(  به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد    رنماز درازـــه بودش ســــام شهر کــــام

شدنی نیست؛ خواهد خودنمایی کند و تقدس بفروشد، پس طهارت او هم با آب معمولی انجامخواجه ریاکار است و می

شود که خون باید خون دختر ز آن زمانی حاصل میگر و تناقض حاکم اکند. طنز ویراناز این رو، خرقه را با خون پاك می

  برد. کار میرز باشد و امام خواجه براي طهارت و قصارت آن را به

  )206/9(  سر خوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود    ام عیبم مکندر شب قدر ار صبوحی کرده
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  )206/8(  میـن سـاق بوددستـم انـدر دامـن ساقـی سی    رشتــۀ تسبیـح اگـرافتـاد معـذورم بـدار

ناقض تراشد کاملاً متحافظ در مقابل ذاکران ریاکار، عذري که جهت گسسته شدن تسبیح و صبوحی کردن در شب قدر می

  شود. با شرع است و حتی بدتر از گناه محسوب می

  »یعنی«. تعبیر شخصی حافظ با عبارت 13،4

  )24/7(  ش نیست بجز باد به دستیعنی از وصل توا    حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد

شوند که مصراع اول آنها طرح یک موضوع شعري است و در ابتداي مصراع دوم، عبارت ابیاتی در دیوان حافظ دیده می

شود و تعبیر و تأویل ویژه و شخصی حافظ را به دنبال دارد که با استفاده از اصل غافلگیرکنندگی، مفهوم خلاف ذکر می» یعنی«

ر انجامد. داي که درك تناسبات و در عین حال تناقضات میان دو مصراع، به پارادوکس میدهد، به گونهرا ارائه میانتظاري 

جه خود ترین ودر عالی» عشق«وري حافظ از انتظار منطقی بر تمتع و بهره» سلیمان«و » دولت«مصراع اول، با توجه به کاربرد 

شکند و تصویري کاملاً وارونه و خلاف عادت ذهنی آید در هم میمی» یعنی«بعد از است؛ این انتظار با مصراع دوم و آنچه 

  شود: شود. شبیه این موضوع در بیت زیر هم دیده میخواننده ارائه داده می

  )329/1(  یعنی غلام شاهم و سوگند می خورم    جوزا سحر نهاد حمایل برابرم  

آید، انتظار معقول و مألوف مخاطب می» یعنی«لامقامی است؛ آنچه بعد از در قاموس عادي، نماد بلندمرتبگی و وا» جوزا«

اند، کند. این تناقض دوسویه که در یک مفهوم واحد جمع شدهشکند و جوزا را به غلامی سوگندخورده تبدیل میرا درهم می

  ت.اسنماست که با توجه به تعبیر ویژه و غافلگیرکنندة حافظ به وجود آمدهمحور متناقض

از « -هر دو را-» خرقۀ زهد و جام می«شود که نماي نیازهاي هنري و روحانی انسان و انسانیت میحافظ وقتی آینۀ تمام«

در «زند و می 4»سلطنت فقر«رسد و دم ازکند و به اسلوب شطح و بیان نقیضی میبا خویش حفظ می 3» جهت رضاي دوست

و  7»کندسجاده را به می، رنگین می«و  6»کنداس فقر، کار اهل دولت میدرلب«و  5»شکندگدایی، گوشۀ تاج سلطنت می

(شفیعی » 9»اختر پايخشت زیر سر و بر تارك هفت«دارند و  8»ذکر تسبیح ملک در حلقۀ زنّار«شود که گر کسانی میستایش

  ).432 - 433: 1379کدکنی، 

  گیرينتیجه

شود که دو امر هاي کلام ادبی است که به لحاظ منطق چنین استنباط میترین ترفندترین و بدیعپارادوکس یکی از برجسته

با هم تناقض دارند، اما در اصل چنین نیست و حتی گاه این تناقض تناسبی را نیز در پی دارد، به سخنی دیگر در هر تناقض 

  ته.تناسبی هست و این دو امر به ظاهر ضد هم در واقع لازم و ملزوم هم هستند و به هم وابس

هاي زهاي که تفکیک آنها در حوتنیدگی و پیچیدگی خاصی در کلام حافظ حضور دارد به گونهنما با درهمتعابیر متناقض

نما در شعر حافظ، همزمان و توأمان همۀ نماید و بسیاري اوقات، نمودها و مظاهر متناقضزبانی، ادبی و فکري دشوار می

  توان در موارد زیر خلاصه کرد:نما را میامل گرایش حافظ به کاربرد وسیع متناقضشود. عوهاي یادشده را شامل میحوزه

د را در کند که نبوغ هنري خونما یک آرایۀ ادبی ویژه و تخصصی است و بستر مناسبی را براي حافظ ایجاد می. متناقض1

  آن نمایان سازد و جهت التذاذ ادبی و آفرینش هنري ناب از آن بهره جوید. 

آمیزش عرفان با ادبیات از یک سو و تحول تکاملی ادبیات و انتقال و عروج آن از سادگی به ژرفایی کلام از سویی . 2

آمیزند و تعابیر و تصاویر دیگر، عاملی دیگر در این جهت است. تفکرات ناب عرفانی با شگردهاي خاص حافظ در هم می

آمیز، تفکرات وحدت وجودي و ادراکات رمزآلود و تأویلی عرفانی در آورد. بیان شطحوجود میاي را بهنماي ویژهمتناقض

  گیرد. این حوزه قرار می
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. درك فضاي یأس و شکست بعد از حملۀ مغول و تلاش فکري حافظ براي گذر و گذار به امید و زندگی (که خود 3

  نما توسط حافظ است. ناقضتقابلی میان واقعیت موجود و حقیقت آرمانی است)، یکی دیگر از عوامل آفرینش مت

گمان هنجارگریزي با هدف ریاستیزي و حمله به عناوین اشغال شده براي تقویت مفاهیم عالی، عامل مهم دیگري . بی4

  رود. شمار میدر این جهت به

  هانوشتپی

نتخاب مد قزوینی اغنی و تعلیقات و حواشی مح -هاي شعري این تحقیق از دیوان حافظ به تصحیح قزوینی. تمام نمونه1

  بیانگر شمارة بیت است. چپ سمت عدد و غزل شماره بیانگر راست سمت عدد، است و در پایان هر بیت در داخل کمانکشده

  ).293/8) و (134/2) و (45/6و دیوان حافظ( 89) و گمشده لب دریا، پورنامداریان:3. رجوع کنید به قرآن کریم (حجر/2

  )411/6زنـم از جهت رضــاي تــو(این همـه نقش می  نه درخور همند . خرقۀ زهد و جام می گرچه3

  )488/7کمتـریـن مـلک تـو از مـاه بــود تــا مـاهی (  . اگــرت سلطنـت فقـــر ببـخشنـــد اي دل 4

  )411/4شکند گداي تو(گوشۀ تاج سلطنت می  . دولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخار5

  )352/1کنم (در لباس فقر کار اهل دولت می  کنـمیخانه خدمت می. روزگاري شد که در م6

  )1/4ها (که سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزل  . به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید7

  )77/7ذکر تسبیح ملک در حلقۀ زنّار داشت (  قلندر خوش که در اطوار سیر. وقت آن شیرین8

  )488/4جـاهی (دست قدرت نـگـر و منصب صـاحب  ت اختــرپاي. خشت زیـر سر و بر تـارك هف9
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